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و چیستی  یادگیری  بستة  از  تعریفی  لطفاً   
و  زمانی  چه  از  دهید  توضیح  و  بفرمایید  آن 
چگونه نام بسته یادگیری در سازمان پژوهش 

و برنامه ریزی مطرح شد. 
و  اجزا  واقع شامل  در  یادگیری  بستة  هر  دید من  از 
تولید  هم  با  ارتباط  در  كه  است  یادگیری  رسانه های 
دیگر  با  آن  تفاوت   نقطة  واقع  در  ارتباط  این  می شوند. 
رسانه های یادگیری است كه منفك از یكدیگرند. كمی 
این مطلب را توضیح دهم. ممكن است برای یادگیری هر 
موضوع درسی اجزا و رسانه های متعددی تولید كنیم؛ كتاب 
فیلم های  وسایل،  و  ابزارها  بازی ها،  كار،  كتاب  درسی، 
آموزشی، انیمیشن ها و اینفوگراف ها. این ها می توانند نوعی 
ارتباط مفهومی با یكدیگر داشته باشند؛ یعنی رسانه های 
مختلفی كه برای یك موضوع تولید شده اند. اگر یك جایی 
بیایند این ها را به نحوی با یك نقشه به هم پیوند بزنند و 

بینشان اتحاد ایجاد كنند، می شود بستة یادگیری.
بستة یادگیری در چنین نگاهی یک محصول مهندسی 
شده با یک فكر كلان است. اجزای برخی از بسته های 
یادگیری با دید پازلی تولید می شود. یعنی اگر یكی از آن ها 

نباشد، جای آن خالی است و این نقشه كامل نمی شود. 
اما برخی از اجزا با دید پشتیبان طراحی می شوند. یعنی 
فرایند یادگیری را تقویت می كنند، بهبود می دهند و اگر 
نبودند، لطمه ای به كار نمی خورد. پس تعریف بستة یادگیری 
مجموعة رسانه های یادگیری است كه دربارة یك موضوع 
یا یك هدف آموزشی یا درسی به وجود می آیند و نقشة 

كلانی آن ها را به هم وصل می كند.
برای هر موضوع درسی، یك  در یك دوره در كشور 
كتاب درسی داشتیم. پس از مدتی در كنار كتاب درسی 
احساس نیاز به اجزای دیگر هم به وجود آمد و مفهوم 
بستة یادگیری آغاز شد. اولین جزئی كه آماده شد، راهنمای 
معلم بود. در كنار راهنمای معلم، در كتاب علوم كتاب كار 
را تولید کردیم. کم کم كتاب كار در درس های دیگر هم 
به كار گرفته شد. به طور مثال كتاب كار در درس فارسی 
تبدیل شد به كتاب های بنویسیم. این سیر تطور بسته های 
یادگیری در سازمان پژوهش است. به تدریج ناشران هم 
علاقه مند شدند و برای درس هایی كه مورد توجه خانواده ها 
بودند، كتاب كار تولید كردند. ریاضیات بیش از همه. در 
دورة ابتدایی ادبیات و علوم، و در دورة دبیرستان و دورة 

محمود اماني طهراني داراي مدرك كارشناسي فیزیک 
برنامه ریزي  كارشناسي ارشد  و  تهران  دانشگاه  از 
آموزشي از دانشکده مدیریت و برنامه ریزي و دكتري 

برنامه ریزي درسي از دانشگاه خوارزمي است. 
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راهنمایی هم همة درس هایی كه مهم تر هستند. پس از آن به تدریج 
فیلم های آموزش علوم را تولید كردیم؛ هم فیلم برای دانش آموزان، هم 
برای معلمان و هم برای اولیا. ایدة بسته های یادگیری با كار علوم شكل 
گرفت؛ كتاب درسی، كتاب راهنمای معلم، كتاب كار و فیلم های آموزشی. 
در كنار این رفتیم سراغ صنایع آموزشی. كیت ها و وسایل و ابزارها را تولید 
كردیم. برای والدین و معلمان هم فیلم ساختیم؛ به جز فیلم های كلاسی 
و دانش آموز. بعد كتابی به نام كتاب ارزیابی و راهنمای ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی تهیه كردیم. این ایده امروزه جلوتر آمده است و رسیده ایم به این 
نقطه كه تكه هایی را كه اجزای بستة یادگیری هستند، از اول با نگاهی 

تماتیك، با تعیین نقش برای هر بخش، به خوبی تولید كنیم.

 در گذشته حرفی از بسته های یادگیری در میان نبود، 
اما امروزه مكرر این عنوان را می شنویم. به نظر شما چرا به 

بسته های یادگیری نیاز است؟
چون امروزه بیش از هر زمان دیگری به یادگیری مؤثر نیاز داریم. یعنی 
مفهوم یادگیری فراتر از یاد گرفتن و حفظ كردن و این ها شده است. انتظار 
ما از یادگیری تغییر رفتار است؛ همان یادگیری مؤثر. یعنی قبل از ورود 
دانش آموز به این فرایند و بعد از خروج او، انتظار داریم چارچوب شناختی اش، 
توانایی های مهارتی اش و نوع عملش فرق كند. مثلًا در مورد موضوعی 
كه شروع می كنیم به آموزش، قبل از آن، سطح دریافتش، اطلاعاتش، 
مهارت هایش، نوع نگرشش یك جور است، اما بعد از اینكه این دوره 
را گذراند، دیگر آن دانش آموز قبلی نیست. نگاهش به مسئله و موضوع 
یادگیری و میزان توانمندی هایش فرق كرده است. ایجاد موقعیت  یادگیری 
مؤثر دقیقاً به تولید بستة یادگیری اتصال دارد. تولید بستة یادگیری به این 
معناست كه ما موقعیت یادگیری برای دانش آموز طراحی كنیم كه در آن 
اقدام هایی كند، فعالیت هایی انجام دهد، دستاوردهایی داشته باشد كه او را 

از موقعیت الف به ب برساند. 
آنچه در باب بستة یادگیری نسبت به دهه های گذشته، مثلًا ده سال پیش، 
تغییر ایجاد کرد، پیشرفت چشمگیری است که در باب آسان شدن تولید و 
آسان شدن دسترسی به رسانه ها در فضای کنونی به وجود آمده است. مثلًا 
پیش ترها اگر شما برای یک موضوع فیلم آموزشی تولید می کردید، دغدغة 
چگونگی رساندن این فیلم به کف کلاس را داشتید، اما امروز این دغدغه، 
به کمک گوشی های هوشمند، تقریباً از بین رفته است. تولید هم خیلی 
فرق کرده است. معلم می تواند با دوربین موبایل خودش فیلم هایی را تولید 
کند و به اشتراک بگذارد. پیشرفت های فناوری نوع نگاه به موضوع بستة 
یادگیری را تغییر داده است. دغدغه های دهه های قبل بیشتر فنی، تکنیکی، 
هزینه ای و بودجه ای بودند. امروزه بسته ها تحت تأثیر پیشرفت های کنونی 
قرار گرفته اند و دغدغه های فکری، خلاقیت و به کار گرفتن اندیشة قوی تر 

در طراحی آموزشی به وجود آمده است.

 با توجه به بررسي هایي كه در طول سال ها انجام داده اید،  
در جهان و كشورهاي دیگر وضعیت تولید و تدوین بستة 

یادگیري به چه شكل است؟ 

در جهان، اولین قدم مربوط به بسته های یادگیری را ناشران برداشتند. ما 
در بخش علوم ناشر مشهوری در آمریکا داریم به نام »HB« که در واقع 
یک کنسرسیوم از سه ناشر بود. اولین بسته ای که ما در سازمان پژوهش  
به چشم دیدیم، بسته ای بود که در سال 1990، یعنی 1371، از آمریکا به 
دست ما رسید و شامل کتاب درسی، کتاب معلم، کتاب کار و برگه های 
تمرین و یک کتاب منبع و اجزایی شبیه آن بود که داخل یک بستة مقوایی 

جعبه مانند برای پایه های اول، دوم و سوم آماده شده بود. 
به موازات ناشران، یکی دو شرکت مربوط به ابزارها و وسایل آموزشی 
هم در دنیا شکل گرفتند. اگر بخواهم نام ببرم، شاید مهم ترینشان »لگو« 
است. لگو ابتدا اسباب بازی می ساخت و خیلی مشهور بود. شرکت لگو برای 
گسترش بازار فروش خود، در یک نقطه  تغییر ماهیت داد و بخشی از شرکت 
را تبدیل کرد به »لگوی آموزشی«. در این بخش تولیدات قابل توجهی تولید 
کرد. ابتدا در زمینة رباتیک شروع کرد. به سرعت وارد بخش های مربوط 
به ابزارهای کنترلی شد. ربات ها را قابل برنامه ریزی کرد و در فاصلة زمانی 
کوتاهی وارد عرصة آموزش ریاضیات، علوم، زبان آموزی و بقیة زمینه ها شد. 
دقیقاً مفهومی به نام بستة یادگیری تولید کرد. یعنی ابزارها، وسایل و آنچه 
کمک می کند به شکل گرفتن یک موقعیت یادگیری. روی این موقعیت 
یادگیری خیلی فکر شده تا به طراحی رسیده است. به نوعی، هر موقعیت 
یادگیری در لگو حاصل نوعی فرایند قوی مهندسی یادگیری است. یکی 
از مشخصات لگو این است که در آن بسته ابزارهای فیزیکی وجود دارد. 
علاوه بر آن، ابزارهای غیرفیزیکی دارد؛ طرح درس و برنامة آموزشی. این 

یک نمونه از تولید بسته های یادگیری است. 
مونته سوری  یادگیری  ایده های  روی  شرکت  چند  کوتاهی  فاصلة  با 
همین شیوه را پیاده کردند و الان فروشندة بستة یادگیری مونته سوری در 
دنیا هستند؛ یعنی در زمینة آموزش علوم، ریاضیات، زبان مادری، زندگی، 
فرهنگ و یکی دو نمونة دیگر بسته هایی را تولید کردند که اجزا، ابزار، لوازم 
و بخش هایی فیزیکی دارند و دقیقاً ایده های مونته سوری پشت آن هاست. 

 آیا می توانید نمونـه ای از یـک بستة یـادگیری خوب را که 
در ایران تولید شده است، معرفی کنید؟ 

عده ای بسته هایی تولید کرده اند. تولیدات خوبی هم بوده است. یکی از 
آن ها بستة یادگیری »نیک زی« است. در نیک زی حدود25 بسته وجود 
دارد و پشت هر بسته طراحی آموزشی قوی قرار دارد که بچه ها را درگیر 
ماجرایی می کند؛ ماجرایی به یادگیری منجر می شود. داستان دارد، متن 
دارد، بازی دارد، کار انفرادی دارد، کار گروهی دارد، کار کلاسی دارد و در 
فضای یادگیری رسمی و غیررسمی قابل انجام است. خلاقانه، زیبا و خوب 
طراحی شده و یادگیری جذاب، مؤثر و تلفیقی را برای بچه ها ایجاد می کند. 

  به نظـر شمـا آیـا بستـه های یـادگیـری برای دوره هـای 
گونـاگـون تحصـیلی بایـد متفاوت طراحی شوند؟

من معتقدم، ما در دورة پیش دبستان، دورة اول و دوم دبستان یک نوع 
بسته هایی را می خواهیم و برای دوره های اول و دوم متوسطه بسته های 
دیگری را. روی این تفاوت هم باید خوب کار شود. این ها یک سناریوی 



تولید بستة یادگیری 
به این معناست كه 

ما موقعیت یادگیری 
برای دانش آموز 

طراحی كنیم كه در 
آن اقدام هایی كند، 
فعالیت هایی انجام 

دهد، دستاوردهایی 
داشته باشد كه او 
را از موقعیت الف 

به ب برساند 
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یادگیری طراحی شده می خواهند. در این سناریوها باید 
رسانه های پرشماری باشند. رسانه ها باید همدیگر را کامل 
برای  را  مفهوم  تولید  فرصت های  باید  همه شان  کنند. 
دانش آموز به وجود بیاورند، نه دریافت مفهوم. باید ترکیبی 
از کار انفرادی، گروهی و کلاسی باشند و موقعیت هایی 

برای ارائه به وجود آورند. 
به نظرم ما باید بگوییم برای پایه های اول تا سوم دبستان، 
اهداف مصوب محسوب  داریم که  مجموعه هدف هایی 
باید موقعیت های  اهداف  این  به  برای رسیدن  می شوند. 
یادگیری رشد دهنده ای را طراحی کنیم. این موقعیت های 
یادگیری رشد دهنده که تلفیقی و تماتیک هستند، حاصل 
ورود چند حوزة  یادگیری به یک موقعیت هستند. مثلًا ترکیبی 
از هنر، زبان آموزی و مهارت های زندگی یا علوم تجربی، علوم 
انسانی و مطالعات اجتماعی و مثلًا ریاضیات، یا مثلًا دینی. 
برای این ها باید طراحی متفاوتی انجام دهیم. من اصرارم 
این است که بستة یادگیری برای این دوره باید حتماً اجزای 
فیزیکی داشته باشد. یعنی تا اجزای فیزیکی نباشد، اصلًا از 
دید من بسته نیست. بسته حتماً  اجزای فیزیکی می خواهد. 
چون ملموس کردن برای دورة ابتدایی بسیار مهم است. 
درون بسته باید بازی پیش بینی شود، چون بازی راه یادگیری 
است. بسته باید موقعیت هایی داشته باشد که بچه ها در آن 
موقعیت ها بتوانند ارائه کنند. اگر بچه ها ارائه نکنند، یادگیری 
شروع نشده است. در چنین بسته ای، اوقات بیرون بچه ها در 
جهت یادگیری تعیین تکلیف می شود. در واقع، بستة یادگیری 
می شود یک راهکار برای اطمینان از کیفیت، اطمینان از 

اثربخشی و قابلیت حساب کشی از کیفیت. 

 در تولید و اجرای بسته های یادگیری افراد 
زیادی نقش دارند، به نظر شما نقش معلم در 
استفاده و ارائة بسته های یادگیری چگونه است؟ 
در این نوع کارها، چه لگوی آموزشی، چه مونته سوری و 
چه کارهای کوچک موردی مثل چرتکه، نقش معلم تغییر 
کرد. اصلًا نگاه به معلم تغییر کرده است. گونة سومی از 
معلم در دنیا به وجود آمده است. ما در نگاه سنتی می گوییم 
دو نوع معلم داریم؛ یکی معلم های الهام بخش، برنامه ریز، 
مراحل  تولید کنندة  آموزشی،  فرایندهای  طراحی کنندة 
آموزشی و معلم مطلوبی که همیشه آن را تقدیر می کردیم 
و کمیاب هم هست. نقطة مقابل معلمی است که اپراتور 
کتاب های درسی است و صفحه به صفحه ورق می زند و 
درس می دهد. فرض ما این است که او نه خیلی انگیزه 
دارد نه خیلی درک عمیقی از اهداف، و نه خیلی قدرت 
دستکاری کردن آن ها را دارد. یعنی حیطة عمل خودش 
را بسیار بسیار محدود می داند. اما در بسته های لگو و مونته 

سوری و غیره، می بینیم نوع سومی از معلم خلق و به کار 
گرفته می شود. آن نوع سوم افرادی هستند غالباً جوان که 
ممکن است در هر زمینه ای تحصیلاتی داشته باشند. آن ها 
با یک دورة کوتاه مدت در اجرای تعدادی از این بسته ها، 
حرفه ای می شوند. معلم حرفه ای یعنی معلمی که بلد است 
این بسته را عالی اجرا کند و در ارتباط با اجرای بسته، آنچه 
باید بداند، می داند. چگونه باید شروع کند، چگونه انجام 
دهد، چگونه به پایان ببرد، کجاهایش را تغییر دهد، کجاها 

را گزارش کند و کجاها را بچه ها باید ارائه دهند. 

  با تعریفی که شما از بسته های یادگیری ارائه 
کردید، اساساً یادگیری صورت غیررسمی پیدا 
می کند، به خصوص در دورة ابتدایی. آیا معلم ها، 
از  استفاده  پذیرش  آمادگی  بچه ها  و  والدین 

بسته های یادگیری را دارند؟ 
وقتی ما بستة یادگیری داریم، جریان آموزش از جدیت 
بیشتری برخوردار می شود که البته منافاتی با جذابیت و 
بازی گونه بودن آن ندارد. اما کاملًا نقشه دارد، مرحله بندی 
شده است و در صورت اجرای بد، کمترین آسیب را می بیند. 
وقتی شما نقشه ندارید، همه اش به امید معلم هستید که 
نقشه بریزد، ولی وقتی شما نقشه ریختید، گونة سوم معلم 
به میدان می آید. اتفاقاً بسته ای که این گونه طراحی شده 
فضای تضمین کیفیت است؛ فضای کاهش فاصلة ما بین 
برنامة قصد شده و اجرا شده است. همچنین، بار معلم را 
سبک می کند. در این وضعیت، نسبت به وقتی که بسته 
را ندارید، به معلمان توانمند و برتر کمتر نیاز است.  به 
نوعی، اجزای بسته و نقشة پشت بسته به کمک می آید، 
دست معلم را می گیرد و او را توانمند می کند. بسته پشتیبان 
کلاس درس است. کلاس را محیطی جذاب و برانگیزنده 

می کند. این ها خیلی مهم هستند. 
فضای  و  مدرسه  فضای  استقبال  بحث  بعدی،  نکتة 
خانواده است. در مورد این بسته ها بحث باید کاملًا از 
کاربرد و عمل شروع شود. یعنی چگونه می خواهیم بسته 
را آموزش دهیم؟ چگونه شروع کنیم؟ داستانش چیست؟ 
کارش چیست؟ این بسته ها در عین حال که بسته اند، باز 
هستند. یعنی نقطه های آزادی عمل را در طراحی خود 
دارند و این نکتة جذاب و جالبی است. زمانی که معلم یاد 
می گیرد این نقطه ها را مدیریت و اجرا کند، کم کم چنین 
طرز تفکری در طراحی در وی رشد می کند و به چنین 
فضایی علاقه مند می شود. خانواده ها هم حتماً از این نوع 
آموزش استقبال می کنند، چون رشد فرزند خود را می بینند. 

 آیا امـکان استفاده از بستـة یادگیری در همة 



وقتی ما بستة 
یادگیری داریم، 

جریان آموزش از 
جدیت بیشتری 

برخوردار می شود 
که البته منافاتی 

با جذابیت و 
بازی گونه بودن آن 

ندارد
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کشور وجـود دارد؟ اصلًا ایـن نیاز وجود دارد 
که از بستة یادگیری در همة بخش ها و نواحی 

استفاده شود؟ 
من همین جا بستة یادگیری را وصل می کنم به عدالت 
آموزشی. از دید من، در این کشور مفهوم عملیاتی عدالت 
آموزشی بستة یادگیری است.  زیرا بستة یادگیری می آید با 
فناوری امروز دسترسی دانش آموزی در شهری کوچک را 
به تدریس خوب فراهم می کند. اگر ما بتوانیم تدریس های 
خوب را در بستة یادگیری قرار دهیم و در اختیار دانش آموزان 
در اقصا نقاط کشور بگذاریم، خب عدالت آموزشی را برقرار 
کرده ایم. اگر من بتوانم انواع رسانه های یادگیری را در 
یک بسته قرار دهم، مثلًا تدریس های مختلف، تمرین 
اضافه، توضیح بیشتر و برای سبک های یادگیری متفاوت 
رسانه های متناسب با آن را قرار دهم، عدالت آموزشی را 

اجرا کرده ام. همچنین، ارزان و رایگان هم کرده ام. 

 وضعیتی که الان در نظام آموزش و پرورش 
وجود دارد، اصالت آموزش یا اولویت آموزش  
بر پرورش است که یکی از دلایل آن هم کنکور 
و بزنگاه های رقابتی است. واقعاً با این جوی که 
وجود دارد، بستة  یادگیری می تواند جای خود را 
برای تربیت باز کند؟ چه کار باید کرد تا این 
بسته خودش به یک جزئی از این چرخة معیوب 
کاذب  رقابت های  و  کنکور  برای  آماده سازی 

تبدیل نشود؟
را  این ظرفیت  به خودی خود  یادگیری  بستة  ببینید، 
دارد که شما برای آن هر هدفی را بچینید آن را برآورده 
کند. لذا اگر هدفش کنکور باشد، نقش خودش را در آن 
جهت ایفا می کند. همچنان که خیلی  از ناشران دارند 
بسته های یادگیری خوبی تولید می کنند؛ در جهت هدفی 
که خوب نیست. بستة یادگیری در جهت اهداف واقعی 
شما قدم برمی دارد. اهداف شما خوب است یا بد، فرقی 
نمی کند. بسته توانایی های خودش را دارد. به نظر من 
نقشی که بسته های یادگیری مناسب در دورة دوم متوسطه 
می توانند ایفا کنند، در جهت اینکه فضا را بهبود بخشند، 
این است که اگر ما راندمان یادگیری را در یک جهتی 
بالا ببریم، یعنی در وقت بچه ها صرفه جویی و مجالی به 
وجود آورده ایم برای پاره ای آموزش های دیگر. از آن طرف، 
را می گذاریم درس های  اسمشان  داریم که  در س هایی 
تحولی، که از دید خودمان مهم هستند، شخصیت و هویت 
بچه ها را می سازند، و آن ها را رشد می دهند، مثل تفکر و 
سواد رسانه ای، انسان و محیط زیست، مدیریت خانواده و 
سبک زندگی، سلامت و بهداشت، تحلیل فرهنگی و هویت 

اجتماعی. درس های تاریخ یا جغرافیا هم که به نوعی 
ملت ساز هستند. اگر ما روی این درس ها بستة یادگیری 
بسازیم، کمک می کند درس ها با جذابیت بیشتر، سهولت 

بیشتر و تأثیر گذاری بیشتر پیاده شوند. 

از زمان شروع بحث بسته های یادگیری،    
شاید نزدیک یک دهه تا الان، این بحث فراز و 
فرودهای بسیاری داشته است. به نظر می رسد 
موانعی وجود دارد نه از نوع ساختاری و مالی. البته 
ممکن است این ها هم باشد. ولی منظور من موانع 
فکری و به تعبیری فرهنگی در داخل سازمان 

است. در این زمینه هم توضیحاتی بفرمایید. 
در  کل،  در  یادگیری  بستة  تولید  به  نسبت  سازمان 
زمینه هایی عملکرد هایی داشته است، اما دربارة اینکه چرا 
نقطه ای که باید می رسیدیم، نرسیده ایم، من معتقدم عوامل 
درونی و بیرونی هر دو دخیل بوده اند. در عوامل بیرونی، ما 
تقریباً در اوایل دهة 90 به این رسیدیم که باید به سمت 
تولید و استفاده از بستة یادگیری حرکت کنیم. همان موقع 
هم در دبیرخانة شورای هماهنگی علمی، اسناد مربوط به 
پشتیبانی را تولید و آماده کردم. دستورالعمل نوشتم. پرسش 
و پاسخ ها را نوشتم تا فهم بیشتری حاصل شود. در سازمان 
برای این کار مصوبه به وجود آوردیم. اما عامل بیرونی، 
نقشه های ما را به هم زد. عامل بیرونی این بود که وزیر 
وقت آموزش و پرورش وقت تصمیم گرفت ناگهان تحول را 
از پایة ششم آغاز کند؛ یعنی بچه های پایة پنجم بروند پایة 
ششم. این تصمیم برای سازمان بار مضاعفی به سبب تولید 
محتوا برای دو پایه در سال ایجاد کرد. یعنی سازمان مجال 
کار با نقشه و تأنی را نداشت. برای تولید بستة یادگیری ما 
به دو سه سال زمان نیاز داشتیم و این زمان از ما گرفته شد. 
فهم  است.  بسته  از  عمومی  فهم  هم  درونی  عامل 
عمومی مشترک کمک می کند منابع و نیروها را به این 
کار اختصاص دهیم و بسترهای گرفتن خدمات از بیرون 
را فراهم کنیم، بتوانیم قرارداد ببندیم و کار بگیریم. بین 
تولید کننده و مصرف کننده فضای واسط ایجاد کنیم. این 
فضای واسط مهم است تا تولید  خود و تولید مورد تأیید خود 
را به مصرف کننده وصل کنیم. این اتفاق ها را باید درون 

سازمان فرهنگ سازی کنیم. 

 مـمنــون از وقتـی کـه در اخـتـیـار مـجله و 
خوانندگان آن گذاشتید. ما هم امیدواریم با توجه 
به ظرفیت خوبی که در کشور و سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی وجود دارد،  به زودی شاهد حضور 

بسته های با کیفیت در مدرسه ها باشیم. 


